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دیالوگ ها را بیشــتر می کردیم ممکن بود این سکانس ها خصلت 
موعظه گرانه بیابد و مخاطب حس کند که فیلم دارد او را نصیحت 
می کند و آن را پس بزند. ما نگران این مخاطره بودیم و همین مقدار 
هم که در فیلم می بینید، باز هم فشــرده شده است. خلوت اینها 
بیشــتر بود و ما از ترس اینکه ســر از موعظه و نصیحت دربیاورد و 

خاصیت دراماتیکش را از دست بدهد، از حجم آن کم کرده ایم.
یک مقدار خطرناک بود و از لحاظ سینمایی ممکن بود مخاطب را 
خسته کند. اساساً یکی از مهمترین مؤلفه هایی که باید در ساخت 
فیلم های تاریخی و عرفانی و نقد آنها توجه داشته باشیم دراماتیزه 

کردن موقعیت و شخصیت. 
Ó  در 20 دقیقه اول فیلم با صحنه هایی از جنگ و درگیری 

خشن و خونباری مواجه می شــویم که از میان آن به قصه 
رویارویی شمس و مولانا می رسیم. چرا نقطه عزیمت قصه 
را با صحنه های جنگ و نبرد آغاز کردید. آیا به شکل نمادین 
می خواستید آشــوب درونی مولانا را با یک آشوب بیرونی 

مثل جنگ نشانه شناسی کنید؟
ما می خواســتیم مخاطب فیلم متوجه این معنی باشد که اتفاق 
شــگرف ملاقات این دو چهره در چه ظرف زمانی و در چه شرایط 
اجتماعی و تاریخی ای رخ داده است. زمانی که شمس به ملاقات 
مولانا می آید مصادف با روزگار جنگ های ویرانگری میان سلجوقیان 
آناتولی با مغول ها و گسترش قتل، خشونت و نفرت پراکنی است، 
موقعیتی شبیه جهان بیمار و افسارگسیخته امروز. مولانا در چنین 
فضای خشن و وحشیانه ای با شمس آشنا می شود و از پس تحول 
ناشی از این دیدار به آرامش، طمأنینه و رستگاری درونی می رسد. 
صحنه های مربوط به جنگ و نبرد صرفاً برای جذابیت سینمایی 
نبود، هم ارجاع به دوره تاریخی سیاســی داستان بود و هم اینکه 
نشانه ای از یک تضاد؛ تضاد میان جهان بیرون و جهان درون مولانا.

Ó  آیــا حذف و اضافــات در تدوین یا ممیزی هــا در نظارت و 
ارزیابی، فیلم را به لحاظ زمانی کوتاه نکرده است؟ برخی ها 
معتقد بودند، فیلم شبیه به یک سریال خلاصه شده است.
خب با احترام به این برخی ها باید عرض کنم که نظرشان درست 
نیســت؛ از همان ابتدا هدف مان ساخت یك اثر سینمایی بود اما 
آنقدر موضوع جذاب و جالب درباره این قصه زیاد بود که وسوســه 
می شــدیم به یك نحوی در ســاختار فیلمنامه همــه آنها را لحاظ 
کنیم. هر کدام از آنها به قدری جذاب بود که ما می گفتم این را باید 

بیاوریم.
در نتیجه زمان فیلم خیلی زیاد شد. ما حدود۶۱ جلسه فیلمبرداری 
داشتیم اما در این ۶۱ جلسه هر دو گروه ایرانی و ترکیه ای به حدی 
با عشق و علاقه کار کردند که حدود چهارصد دقیقه فیلم گرفتیم 
با این اندیشــه که بعداً ســر تدوین مطابق با ساختار غیرخطی و 
روایــت موازی فیلمنامه تصمیم بگیریم چه مقدار از هر کدام را در 

آن ساختار قرار بدهیم.
Ó  کاش دوبلــه بهتــری در فیلــم رقم می خــورد. خیلی ها 

معتقدند که فیلم از جنبه دوبله، ضربه خورده است.
ما از یکی از بهترین مدیر دوبلاژهای سالیان اخیر هنر دوبلاژ برای 
این فیلم دعوت کردیم و انصافاً آقای آشتیانی پور از همان روزهای 
نخســت با اشــتیاق و انگیزه بالایی کار دوبله فیلم را با گروهی از 
همکاران خوب شان جلو بردند. اما در اینکه هنر دوبلاژ در سالیان 
اخیر بســیاری از دوبلورهای بزرگ و صداهــای ماندگار خود را که 
جایشان در این فیلم خالی بود را از دست داده، شکی نیست و این 
مسئله دست مدیر دوبلاژ ما را در دوبله فیلم بسته بود و محدود کرده 
بود. شما دوبله »مدار صفر درجه« را اگر به یاد بیاورید، می بینید که 
چقدر حضور آن صداهای ماندگار به جذابیت دوبله سریال کمک 
کرده بود اما متاســفانه الان بســیاری از صاحبان این صداها را از 
دســت داده ایم. ولی انصافاً آقای آشتیانی پور، مدیر دوبلاژ فیلم، 
خیلی زحمت کشید و بسیار برای این کار وقت گذاشت. قطعاً اگر 
آن چهره های ماندگار دوبله در قید حیات بودند، از آنها اســتفاده 
می شد و با دوبله بهتری مواجه بودیم. طی همین ۱0 سال گذشته 
چقدر نوابغ دوبله را در ایران از دســت دادیم. من معتقدم که آقای 
آشــتیانی پور با توجه به بضاعت امروز دوبله، تلاش ا ش را به خوبی 

انجام داد.
Ó  به نظرم یکی از نقاط قوت فیلم، موسیقی آن است به ویژه 

آن قطعه پایانی که توسط علیرضا قربانی خوانده می شود و 
چقدر بر آن سماع آخر خوب می نشیند. گرچه می دانم که 
با آقای قربانی در سریال »شب دهم« هم کار کرده بودید که 
موسیقی تیتراژ ماندگاری شد اما خیلی ها گمان می کردند 
هم به واسطه همکاری شما با محسن چاووشی در سریال 
»شــهرزاد« که بسیار موفق بود و هم علاقه خود چاووشی 
به خواندن اشعار مولانا، ایشان برای خوانندگی موسیقی 

»مست عشق« انتخاب می شوند.
من یک مادربزرگی داشتم که همیشه می گفت، قسمت هر کسی 
رو سیمرغ فردوسی هم نمی تواند به هم بزند. خواندن در این فیلم 
گویا قسمت آقای قربانی بود. بااین حال هم با همایون شجریان، 
هم با محســن چاووشــی در »شــهرزاد« و هم با آقای شجریان در 
»جیران«، تجربه همکاری داشتم که نتیجه بسیار خوب و ماندگاری 
داشــت. هر ســه این خوانندگان مــورد علاقه ام هســتند که هم 
دوست شان دارم، هم به رفاقت با آنها مباهات می کنم اما با توجه به 
برنامه ها، زمان و عوامل دیگر این بار قرعه به نام جناب قربانی افتاد 

که انصافاً عالی خواندند و اجرا کردند.
Ó  در تیتــراژ فیلم آوردید، برداشــت آزاد از قصه شــمس و 

مولانا، بااین حال می توان فیلــم را نوعی اقتباس ادبی هم 
دانست. موافقید؟

به هر رو داستان »مست عشق« مبتنی بر گره خوردگی خیال 
ســازندگان آن با روایات و حکایاتی اســت که در کتب و متون 
کهن و معاصر درباره ماجرای شــمس، مولانا و کیمیا خاتون 
آورده شده و به آن اضافه کنید شخصیتی خیالی به نام اسکندر 

بیك را که نمادی می تواند باشــد از انسان خشن، نفرت زده و 
جنگ طلبِ دیروز و امروز ما؛ به هرحال شکلی از پیوند سینما و 
ادبیات در »مست عشق« اتفاق افتاد و خود این پیوند به نظرم 
خیلی مهم و ضروری است. در ساخت این اثر بی تردید دلایل 
موفقیت پیوند میان ســینما و ادبیات کهــن مغرب زمین در 
آشــناتر کردن هرچه بیشــتر توده های مردم در اروپا و مغرب 
زمین با میراث فرهنگی کشورشان شد. همت مان بر این بود که 
از بسیاری از جاذبه های سینمای تجاری در مسیر هدف بهره 
بگیریم. بدیهی است در هر اتفاقی آزمون و خطا پیش خواهد 
آمد تا به آن نقطه اثربخش برسیم. وقتی نوشتم برداشت آزاد، 
یعنی دیگرانی هم می توانند بیایند و برداشــت خود را از این 
قصه به فیلم تبدیل کنند و در این مسیر هر تجربه هوشمندانه 
دیگری به نفع ســینما و ادبیات ماست و درنهایت می تواند به 
غنی ترشدن فرهنگ جامعه کمک کند. این پیوند بین تاریخ و 
مردم اگر تا قرن نوزدهم حتی نیمه اول قرن بیستم با ادبیات 
بود و ادبیات میدان داری می کرد، امروز این ســینما و سریال 
است که دارد میدان داری می کند. جایگاه این مدیوم نه فقط 
ســرگرم کردن صرف و موعظه کردن صرف است، بلکه چیزی 
میان این دو است. به قول هیچکاک: »سرگرم کننده ساختن 
یک اثر، تاوانی اســت که باید برای انتقال پیام بدهید.« شما 
برای اینکه مهمترین و معنادارترین پیام ها را در سینما منتقل 
کنید باید غالب جذاب، چشم نواز و سرگرم کننده ای پیدا کنید 
و اتفاقاً میراث ســینمای تجاری جهان در این زمینه بســیار 

می تواند کمك حال ما باشد.
Ó  مــا در ایــن گفت وگــو از تأثیــرات فیلم بــر مخاطبان و 

منتقدان حرف زدیم، شــما به عنوان مؤلف و ســازنده این 
اثر چه تأثیراتــی از مولانا گرفتید و ســاخت این فیلم چه 

دستاوردهای روحی و روانی ای برای شما داشته است؟
مهمترین دستاورد این فیلم برای من اطمینان از این بود که آقای 
توحیدی و بنده و سایر همکاران مان، نسبتاً کارمان را درست انجام 
 ـکه موجب خشــم  داده ایم و اســتقبال وســیع مردم از این فیلم 
و عصبانیت برخی افراد و جریانات و ســکوت بهــت آور عده ای از 
 ـبه روشنی مؤید این مطلب است!  همکاران سینمایی ما شده است 

بااین حــال من همچنان بر همان باور و اعتقاد پیشــین خودم 
هســتم که ما به این جهــان نیامده ایم که با هــم رقابت کنیم. 
زندگی فقط یك پیست دوومیدانی نیست که همه بخواهیم در 
آن بدویم و درنتیجه برای اینکه از دیگری و دیگران جلو بیفتیم، 
برخی مواقع از سر حسادت و حب و بغض دیگران را هُل بدهیم 
یا پشت پا بزنیم! بر عکس حقیقت امر این است که هرکدام از ما 
پیست دوومیدانی فردی خودمان را داریم. من مدام به فرزندانم 
می گویم که خودتان را با هیچ کسی مقایسه نکنید چون از دل 
این مقایسه رقابت درمی آید و از دل این رقابت یا خودبزرگ بینی 
کاذب درمی آیــد یا خودکم بینی کاذب؛ که هــر دو این حالات 
ویرانگر اســت. من از مولانا آموختم که اگر انســان قرار است با 
کســی رقابت کند، آن کس خودش است ولاغیر؛ اینکه به قول 
مولــوی آدمی باید خــودش را با خودش مــوزون کند تا حالش 
میزان شود. »ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این/ بعد از این 

میزان خود شو تا شوی موزون خویش«
بزرگترین دســتاورد این روش و منش این است که آدمی دیگر نه 
دچار حسد می شود، نه دچار قضاوت های نسنجیده و پیش داوری 
و حب و بغض نســبت به دیگران! این رشك، حقد و کینه و حسد 
وحشتناکی که در جامعه امروز ما وجود دارد، یک بخش مهمش 
حاصل همین احساس رقابت های زائد و مقایسه های کاذب خود 
با دیگری اســت. بزرگترین پیام عرفان شــمس و مولانا، پرهیز از 
این قیاس های ویرانگر اســت و اینکه هر کس دونده دوی پیست 
دوومیدانی زندگی خودش باشد. موفقیت نه برتر از دیگران بودن 
است، نه شــبیه دیگران بودن. اصالت، صلابت و حتی خلاقیت 
انسان حاصل قیاس خود با خود است، نه با دیگری و من این را در 
مکتب مولانا آموختم. مولانا وقتی به مدد و یاری شمس تبریزی از 
زندانِ بَه بَه و اَه اَه دیگران خلاص شد، آرامش و خلوص درونی پیدا 
کرد، جهان درونی اش شکرین شد و به یکی از مظاهر انسان کامل 
تبدیل شد. ما امروز گرفتار چشم وهم چشمی و قیاس یکدیگریم 
و به همین خاطر نمی توانیم یکدیگر را دوســت داشته باشیم و به 
یکدیگر عشق بورزیم. پیام مولانا در زمانه ای که ما به سر می بریم، 
پیام حیات بخش و مهمی اســت؛ دوســت داشتن خود و دوست 

داشتن دیگران در زیر پرچم ملت عشق.

ما مولانای سال ها 
پس از رفتن شمس 

را که به اوج پختگی 
می رسد و به جایگاه 

عرفانی عالمگیری در 
شعر و ادب می رسد، 

به تصویر نکشیدیم. 
اگر هم رابطه مراد و 
مریدی بین شمس 

و مولانا را ترسیم 
کردیم، محصول 

تخیل ما نیست؛ این 
رابطه وجود داشته 
و از متون، منابع و 

توصیفات خود مولانا 
در آثارش برداشته 

شده است. این 
بازی ای که پارسا 
پیروزفر در شمایل 

مولانا به نمایش 
گذاشته، کاملًا 
آگاهانه است. 

شخصیت مفلوک 
یعنی چی؟ این چه 

ادبیاتی است؟ او 
مولانایی است که 

مسحور و واله افکار، 
اندیشه ها و شخصیت 
شمس تبریزی شده 

است

به هر رو داستان 
»مست عشق« مبتنی 

بر گره خوردگی 
خیال سازندگان آن 
با روایات و حکایاتی 
است که در کتب و 
متون کهن و معاصر 

درباره ماجرای شمس، 
مولانا و کیمیا خاتون 
آورده شده و به آن 

اضافه کنید شخصیتی 
خیالی به نام اسکندر 

بیك را که نمادی 
می تواند باشد از انسان 

خشن، نفرت زده و 
جنگ طلبِ دیروز و 
امروز ما؛ به هرحال 

شکلی از پیوند سینما 
و ادبیات در »مست 
عشق« اتفاق افتاد و 

خود این پیوند به نظرم 
خیلی مهم و ضروری 

است. در ساخت این 
اثر بی تردید دلایل 

موفقیت پیوند میان 
سینما و ادبیات کهن 

مغرب زمین در آشناتر 
کردن هرچه بیشتر 

توده های مردم در اروپا 
و مغرب زمین با میراث 

فرهنگی کشورشان 
شد. همت مان بر این 
بود که از بسیاری از 
جاذبه های سینمای 

تجاری در مسیر هدف 
بهره بگیریم

دکه

مخاطرات مجازی شدن عواطف
مروری بر آخرین شماره مجله 

مدیریت ارتباطات

شــماره ۱۶8 ماهنامه »مدیریت ارتباطــات« به تازگی 
منتشر شده است. در این شماره پرونده ای به نام »حس 
هفتم« درباره اینکه »اینترنت با احساسات، عواطف و 
هیجانات ما چه کرد و چه می کند؟« تدارک دیده شده 
است. در همین زمینه محســن محمودی یادداشتی 
از ناتالی بشــی و آنتونی کلی را ترجمه کرده که در آن 
نویسندگان معتقدند: »هنـوز زود اسـت کـه از آرمانشـهر 
یـا پادآرمانشـهر عواطـف دیجیتالـی صحبـت کنیـم، 
امـا چـه خوش مـان بیایـد، چـه نیایـد، فناوری هـا به طور 
غیرقابـل انکاری درک عمومـی از عواطـف و احساسـات 
را دچـار دگرگونـی کرده انـــد. در ایـن فضـا، ایده های 
قدیمـی دربـاره معنای احساسـات، در حـال برچیده 
شـدن هسـتند کـه تـا حـدی در پیشـرفت برنامه نویسـی 
رایانـــه، همچنیـن هـوش مصنوعـی و ربات هـا ریشـه 
دارد. ماننـــد تمـام فناوری هـا، نتایـــج ایـن تغییـر در 
عواطـــف و احساســـات می تواننـــد خـــوب، بـد یـا 
خنثـی باشـند، امـا همیشـه به نوعـی محصـول عامـل 
انسـانی هسـتند.« یکی دیگر از بخش های جذاب این 
پرونده گفت و گوی اختصاصی پریسا صادقیه با آدریان 
اسکریبانو، جامعه شــناس آرژانتینی و نویسنده کتاب 
»عاطفه در عصر دیجیتال« اســت. اسکریبانو در این 
مصاحبه درباره تاثیرات زیست جهان مجازی به سه مورد 
اشاره می کند: »نخسـت، مفهـوم و شـکل کار به شـدت 
تحـت تأثیـر زیســـت جهان مجـــازی دگرگـون شـده 
اســـت. راه هـا و شـیوه های نوینـی بـرای مدیریـت کار 
ظهـور کرده انـد و مدیریـت آن دیگـر مسـتلزم حضـور 
در یـک فضـای کاری نیسـت. تمـام ادارات و سـازمان ها 
را می تـوان بـه یـک دسـتگاه لپ تـاب یـا رایانـه تقلیـل 
داد. اهمیت یافتـــن شـغل دلیـــوری در سراسـر دنیـا 
به خوبـی نشـان دهنده رونـــق کسـب وکار دیجیتـال 
اســـت. دوم، جای شکی نیست که صنعت سرگرمی 
نیز بســیار دستخوش دگرگونی شــده است. وقتی در 
کشــورهای پیشرفته سوار مترو می شــوید، می توانید 
نمود این دگرگونی را به روشنی مشاهده کنید. جوانان، 
کارمندان، کارگران و مهاجران همگی مشغول تماشای 
سریال ها و فیلم های مورد علاقه شان در فضای مجازی 
هســتند و برخی نیز کتاب مورد علاقه شــان را در این 
فضا مطالعه می کنند. سـوم، شـکل روابـط مـا در این 
زیسـت جهان مجازی بسـیار تغییـر کـرده اسـت. تقریباً 
روابـط رودررو دچـار نابـــودی شـده اند. مـن بـاور دارم 
به مرحلـــه ای می رسـیم که بشـــر امروزی بایـد تمـام 
مهارت هایـــی را کـه بـــرای روابـط فیزیکـــی و رودررو 
نیاز اســت، از نو بیاموزد، زیرا تقریباً تمـــام تجربه های 
مشـترکی کـه بـا حضـــور دیگـران ممکـن می شـوند، 
بـه دنیـای مجـازی منتقـل شـده اند.« از نظر اسکریبانو 
البته هنوز می توان در برابر این روند ایستادگی کرد و آن 
را تغییر داد: »همچنان وقت است، زیـرا همچنـان ایـن 
دنیـای واقعـی اسـت کـه فضـای مجـازی را برمی سـازد. 
اگـر کنتـرل خود بر دنیـــای واقعی را بهبود بخشـیم، 
می توانیـم کنترل خود بر فضای مجـازی را نیز تقویت 
کنیم. من باور دارم همچنان می توانیم دنیای واقعی را 

تغییر دهیم و دنیای مجازی بهتری برسـازیم.«
در این شــماره »مدیریت ارتباطــات« گفت و گویی 
هم با استاد پیشــگام روابط عمومی الکترونیک ایران، 
شهیندخت خوارزمی درباره »گفت و گو« دیده می شود 
که خواندنی است. خانم خوارزمی 35 سال پیش و در 
دنیایی که تصور دنیای امروز برای بسیاری دشوار بود، 
شروع کرد به ترجمه کتاب های آلوین تافلر؛ کتاب هایی 
چون جابه جایی در قدرت، موج ســوم و شــوک آینده. 
بــه همین دلیل نیز به »مترجم ادبیــات دانایی محور« 
شهرت پیدا کرد. در این مصاحبه خوارزمی به سطوح 
سه گانه گفت و شــنود )دولت و مردم، درون سازمانی و 

میان فردی( اشاره می کند .

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

آخرین ســاخته حســن فتحی یعنی ســینمایی »مست 
عشــق«، روایتی بدیع و متفاوت از مقطعــی از زندگی مولانا 
جلال الدین محمد بلخی، واعظ و فقیه بزرگ اســلام در قرن 
سیزدهم میلادی را به تصویر می کشد. نگاه متفاوت فیلمساز 
به شــخصیت، زندگی و جایــگاه مولوی پیش از آشــنایی با 
شــمس الدین محمد تبریزی ـ عارف ایرانی اهل شهر تبریز ـ 
باعث شده است مخاطب در نگاه اول با پدیده ای روبه رو باشد 
که تا پیش ازآن نســبت به آن آشــنایی نداشــته است. روایت 
»مست عشق« درست از جایی آغاز می شود که معمای بزرگ 
قتل شمس تبریزی و غیبت او از دید عموم تبدیل به بحرانی 
برای شــهر قونیه و اهالی آن شــده اســت. عارف و فیلسوف 
عاشق پیشه ای که نگاهی متفاوت به رحمانیت خداوند داشت 
و تلاش می کرد فارغ از زرق و برق های دنیوی، تعبیر ســاده  

خود از زیست انسان را در عصر خود به تماشا بنشیند. 
اساســاً فیلم »مســت عشــق« با طرح این پرســش آغاز 
می شود که این میزان از حضور و تأثیرگذاری یک فرد در میان 
خیل مردم چرا باید باعث خشــم حکومــت و حاکمان قونیه 
شود؟ شــمس تبریزی چه ارمغانی برای مردمان قونیه آورده 
بود که بزرگ شهرشان یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخی 
را آنطور شیفته خودش کرد و به سمت وسوی دیگری از زیست 
عاشقانه برد؟ شمس حتی در مقابل لذت های دنیا هم انسان 
بی تفاوتی نیست و وقتی عاشق دخترخوانده مولانا می شود، 

تلاش می کند تا با او ازدواج کند. 
اینکه در آن 40 روز چه بر ســر سیروســلوک و رابطه میان 
مولانا و شمس گذشت که مولانا را از یک سجاده نشین باوقار 
تبدیل به بزم کننده در میان کوچه های شــهر کرده اســت و 
در هر طریقی ســعی در ایجاد نوعی انصاف در رفتار را دارد، 
پرسش مبهمی است که شاید به بلندای تاریخ پاسخی برای 
آن پیدا نشــود. همانطور که در برخی از نشانه شناسی های 
اشــعار مولانا تنها به اشارتی از آن عبور کردند شاهدی بر 40 

روز و شب مباحثه و حرف میان این دو نیست. 
فتحی تلاش کرد بار درام را از دوش شــخصیت های 
اصلی داســتان بردارد؛ شــیوه ای که میرباقــری نیز در 
آثار تاریخی کم وبیش به همان شــیوه پیش رفت و حالا 

فتحی در »مست عشق« برای آنکه بتواند شمس و شیوه 
رفتاری او را بــرای مخاطب امروز کوچه و بازار فهم کند، 
از داستان فرعی عشــق اسکندر، یکی از سربازان سپاه 
قونیــه به مریم، یک دختر مســیحی که به بردگی گرفته 
شــده اســت اســتفاده کرد و فیلمنامه نویس با آگاهی 
کامل از اینکه می توان درک زمینی تری از معنای عرفان 
شــمس به مخاطــب شناســاند، آن را در کالبد روح این 
دو شــخصیت دمید و حاصل آن همذات پنداری بیشتر 

مخاطب با شخصیت های درون فیلم بود.
در کنار این هــا نمی توان از بازی منحصربه فرد و غیرقابل 
انکار شهاب حســینی در نقش شــمس تبریزی گذشت. او 
به خوبی توانست با تکیه بر توان بدنی، نگاه نافذ و نفوذ کلام 
طوری شخصیت شــمس تبریزی را خلق کند که گویی این 
عبا از همان ابتدا برای تن او دوخته شــده بود و حالا اوســت 
که می تواند به شخصیتی تاریخی که از عمر او بیش از 8 قرن 
می گذرد، جان تازه ای ببخشد. شهاب حسینی با تکیه درست 
بر آوای کلام و ادای درســت دیالوگ ها، به زنده شــدن آن ها 
بسیار کمک کرد. او حتی یک سروگردن از بازیگر مقابل خود 
یعنی پارســا پیروزفر هم بالاتر است و گاه این برتری که خود 
واگویه ای از جهان شمس و مولانا نیز هست به خوبی در تصویر 

نمایان می شود. 
»مســت عشــق« اما در عمق انتقال مفهــوم پیش ازآنکه 
ساده ســازی شده باشــد گویی به سمت ســاده انگاری رفته 
است و این مهم در برخی از سکانس ها خود را نشان می دهد. 
در ســکانس ابتدایی وقتی مولانا در میان مردم که در پایین 
ساختمان امنیه ایســتاده اند می آید و شعر دی شیخ با چراغ 
همی گشت گرد شب را می خواند، آنقدر ناچسب و غیرمنطقی 
اســت که گویی کل کلام مولانا در آن مقطع زمانی همگی از 
شعر است و این مدل دیالوگ بر تارک اثر لکه ای زشت است. یا 
در آن حکایت و پندی که شمس در لحظه احتضار همسرش 
کیمیا خاتون می گوید که گویی از حکایت های امروزی شده 
از گذشتگان است نیز نشانی از عجله و خام دستی در دیالوگ 
را شاهد هستیم. در کل اما می توان »مست عشق« را قدمی 
مهم در ســینمای جدی امروز ایران دانست. با گواه بر فروش 
بالا و استقبال مخاطبان می توان امیدوار بود پیام اصلی فیلم 
که همان شناخت درون و صلح انسان با انسان است به خوبی 
منتقل شــود و در دنیای پر از جنگ و وحشی گری که انسان 
امروزی از فقدان معنویت رنج می برد، تماشای لختی از زندگی 
پر از پند و حکایت شمس و مولانا همچون دریچه ای به سوی 

نور در میانه تاریکی راه گشای انسان امروز باشد.

صلح درون
نگاهی به فیلم »مست عشق« ساخته حسن فتحی

نگاه منتقد

منتقد سینما
علی نعیمی


